
به جاى مقدمه

درباره نصراالله پورجوادى 
عرفان پژوه و رييس سابق مركز 

نشر دانشگاهى
فرزند ايران... 

درست يك هفته پيش بود كه پرونده 
ــت و وارد  دهه هفتم زندگى اش را هم بس
ــتم از زندگى خود شد؛ يك سال  دهه هش
پيش در چنين روزهايى درباره 70سالگى 
ــدگان  ــگان و برگزي ــى از فرهيخت جمع
ــه «در زمانه اى كه  ــتم ك فرهنگمان نوش
ــا و مفهوم  ــه زندگى معن بيش از هميش
ــت داده است، چگونه  واقعى خود را از دس
مى توان تنها زنده نبود و زندگى كرد؟ آن 
هم در عصرى كه عصر تهى شدن زندگى 
ــت؛ عصر نيست انگارى است و  از «معنا»س
عصر سردرگمى... هستند اما در اين بين، 
افرادى كه زندگى را «جور»ديگر يافته اند؛ 
نگاهى «ديگرگونه» به آن داشته اند و اكنون 
با كوله بارى از تجربه هاى متفاوت، هركدام 
ــرفصلى جداگانه اند براى دفتر زندگى؛  س
هم آنانى كه خلاقيت را با تكرار ناسازگار 
ــادت  ــد» ع ــلاف آم ــد و آن را «خ يافته ان
دانسته اند». امروز هم يكى ديگر از همين 
ــاله شده است؛  كاروان خرد و ادب، 70س

نصراالله پورجوادى. 
ــراى اهل  ــراالله پورجوادى ب ــام نص ن
ــا عرفان و  ــت ب ــگ ما مترادف اس فرهن
ــرات بتوان  ــايد به ج فرهنگ ايرانى؛ ش
ــون او،  ــت كه چ ــى اس گفت كمتر كس
ــان و ادب و تصوف  در حول وحوش عرف
ــد و تاملات و  ــى، كنكاش كرده باش ايران
ــاده،  يافته هاى خود را، با زبان و بيانى س
ــد. او  در اختيار مخاطبانش قرارداده باش
چنان با عرفان و فرهنگ ايرانى يكى شده 
است، كه امروز پورجوادى مترادف است با 
پژوهش هاى عرفان ايرانى و پژوهش هاى 
عرفان ايرانى مترادف است با پورجوادى. 
ــفه به خوبى آشناست؛  پورجوادى با فلس
اين آشنايى را او صرفا مديون سال هايى 
نيست كه در آمريكا درسش را تا مقطع 
كارشناسى خوانده و در ايران هم آن را تا 
ــت، بلكه  مدارج عالى عاليه طى كرده اس
ــخ به  ــوادى، تماما در پاس زندگى پورج
ــفى او از خود و هستى  پرسش هاى فلس
گذشته است؛ روى آوردن به عرفان را هم 
بايد در همين نگاه جست وجوگر به جهان 
ــرد؛ نگاهى كه ديگر  ــون ارزيابى ك پيرام
ــفه جوابگوى پرسش هاى ناگزيرش  فلس
نبود و او تلاش مى كرد در عرفان پاسخى 
ــود كه پس از  ــراى آنها بيابد. اينگونه ب ب
ــت به ايران، پژوهش در گنجينه  بازگش
عرفان و تصوف ايرانى را آغاز كرد و هرچه 
زمان به جلو مى رفت، آثارى ماندگارتر و 
جدى تر را از درياى بيكران عرفان ايرانى 
توليد مى كرد. او در تمام طول اين سال ها 
چنان شيفته فرهنگ و عرفان ايرانى بوده 
كه تمام وقت و زندگى اش را براى كنكاش 
پيرامون اين دستاورد عظيم انسان ايرانى 

گذارده است.
ــر دانشگاهى از  ــت بر مركز نش رياس
ــال هاى نخستين  ابتداى تاسيس، در س
پيروزى انقلاب تا سال 83، فرصت ديگرى 
ــم خود را با  ــود تا او بتواند تجربيات مه ب
ــتش بود، با مردمان  ابزارهايى كه در دس
جامعه اش تقسيم كند. نصراالله پورجوادى 
به واقع در مركز نشر دانشگاهى كارى كرد 
كارستان؛ در روزهايى كه چراغ فرهنگ در 
اين ملك، به كم سويى ميل پيدا كرده بود، 
ــگاه را براى ترجمه  استادان مجرب دانش
ــد و ماحصل آن  ــه كار فراخوان و تاليف ب
ــدود هزارو300عنوان  ــد چيزى در ح ش
ــى چند همچون  ــار مجلات كتاب و انتش
نشر دانش، تاريخ و باستان شناسى، لقمان، 
ــيمى،  ــى، فيزيك، رياضى، ش زبان شناس

معارف و مجله بهداشت.
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نگاه - 1

درياى جان
به پاس خدمات فرهنگى استاد دكتر نصراالله پورجوادى 

ــرا به درآيد، نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، چه  «هركه در اين س
ــان ارزد، البته كه بر خوان  ــوان خداوند عزوجل به ج ــس كه بر خ آنك

بوالحسن به نان ارزد» 
شيخ ابوالحسن خرقانى

از فرهنگ گرانسنگ ايرانى و ميراث درخشان زبان پارسى، درى به هزارتوى 
ــود كه در جاى جاى آن، مى توان زير سايه سار درختان  باغ سرسبزى باز مى ش
تناور درنگ كرد و از سرچشمه هاى جوشان عشق و معرفت جان را مصفا كرد. 
ــده هاى متمادى است كه عطر جان پرور شكوفه هاى باغ انديشه و  سال ها و س
ــام انسانيت رسيده و در اين روزگار كه ابرهاى سياه جهل  عرفان ايرانى، به مش
ــختگيرى و تعصب، بخش هاى وسيعى از سرزمين هاى اطراف  و خشونت و س
ــت را مى توان در گنجينه  ــق و محب ــتى و عش ما را فرا گرفته، اوج انسان دوس
بازمانده از آثار پيران روشن ضمير ايران جست وجو كرد. پيام  رسا و بلند اخلاق 
ــا آيات قرآن كريم و  ــروانى ب ــت عرفان ايرانى، كه در آن، حكمت خس و معنوي
تعاليم پيامبر(ص) و امامان(ع) و پارسايان درآميخته است، همچنان در سرتاسر 
ــيار دارد و حتى بيگانگان با زبان فارسى نيز  گيتى علاقه مندان و مشتاقان بس
مى كوشند از مواهب و لطف انديشه و سخن سراسر انسانى ابوالحسن خرقانى، 
بايزيد بسطامى، ابوسعيد ابوالخير، عطار، مولانا، حافظ، سعدى و جامى برخوردار 

شوند. تاريخ انديشه هاى عرفانى، از فرازهاى فاخر فرهنگ و تمدن ايرانى است و با 
وجود پژوهش هاى گوناگون در ساليان اخير، وجوه نظرگير همچنان در آن اندك 
ــت. از ميان محققان برجسته اى كه پژوهش در گنجينه گرانسنگ عرفان  نيس
ــتاد دكتر نصراالله  ــمند خود قرار داده اند، اس و تصوف را موضوع تحقيقات ارزش
ــت، جايگاهى  ــندى كه تاكنون پديد آورده اس پورجوادى، به گواهى آثار دلپس
ــخت كوشيده  خاص دارد، از آنكه در تحقيق، علم و ذوق را به هم آميخته و س
ــناخته جوانب و عرصه هاى فكرى  ــت تا حد توان، زواياى تاريك و كمتر ش اس
تصوف و عرفان ايرانى را در برابر مشتاقان و علاقه مندان قرار دهد. جملگى آثار او، 
آكنده از نوجويى و پرسشگرى است و مى توان گفت كه شيوه دكتر پورجوادى 
ــش و تحقيق پيرامون موضوعات مذكور، بديع بوده و راهى نو در برابر  در پژوه
ــگران آينده، براى تحقيق در حوزه هاى مربوط به تاريخ تصوف و عرفان  پژوهش

اسلامى- ايرانى گشوده است. 
ــتمل بر تحقيق و تفحص در زندگى و آثار  آثار دكتر پورجوادى، فقط مش
صوفيه نيست و به راستى كاوشى است دقيق در همه عرصه هاى فكرى ايشان 
و به ويژه آنچه به صورت موضوعى، محل بحث و تحقيق او قرار گرفته، سخت 
ــت، مانند پژوهش هاى دقيق و ماندگار در باب  دلكش و خواندنى و آموزنده اس
«رويت ماه در آسمان» و «زبان حال». در تصحيح متون كهن نيز، دكتر پورجوادى، 
در طريق علمى پذيرفته شده و در حد اعلاى دقت راه مى سپرده و در گزينش 

متون و تحليل آنها هم هدف اصلى خود را منظور داشته است. 
ــمگيرى است كه در  جنبه ديگر در زندگى دكتر پورجوادى، خدمات چش
مدت ساليان تصدى مديريت مركز نشر دانشگاهى به گسترش و تعميق علم و 
معرفت در جامعه علمى ايران كرد و به راستى  بايد سرمشق اداره هاى فرهنگى 
كشور ما باشد، زيرا از نمونه هاى انگشت شمار مديريت عالمانه بود و آثار و نتايج 
درخشانى هم به بار آورد. گذشته از صدها اثر ارزشمند در زمينه هاى گوناگون 
ــار  ــريات تخصصى متعدد، در دوره مديريت او، در ميان آنها، انتش علمى و نش
ــريه وزين نشر دانش، طى ساليان طولانى با حفظ كيفيت  كمابيش منظم نش
علمى خاص آن، درخور همه گونه ستايش و سپاس است. او اندك اندك و با دقت 
بسيار، مجموعه اى گزيده از بهترين نويسندگان و محققان را گردآورد و شمارى 
از برگزيدگان در كار نشر و مطبوعات را به يارى طلبيد و به اينگونه، نشر دانش، 
عيار نقد علمى را بسى بالا برد و در پايگاهى جاى گرفت كه هنوز نشريه ديگرى 
به آن دست نيافته است. هر شماره اى از آن مجموعه بى نظير، مى تواند در تاريخ 
مطبوعات علمى در ايران، مايه فخر و مباهات باشد. بايد از نشريه ديگر مركز نشر 
دانشگاهى كه در دوران مديريت دكتر پورجوادى بنياد گرفت، نيز ياد كرد: مجله 
علمى معارف كه بى هيچ گزافه، تاكنون هيچ نشريه ديگرى با آن در محل قياس 
قرار نگرفته است و اكنون كه هردو نشريه، با وجود ارزشى كه به هر حال دارند، 
با كمال تاسف، از تاب و توان سابق افتاده اند، مى توان به ارزش مديريت و نظارت 

علمى دكتر پورجوادى بيشتر پى برد. 
به الجمله، دكتر پورجوادى از جمله عالمان پرورده فرهنگ ايرانى است، كه 
كوشيده فرهنگ و انديشه بزرگان اين مرزوبوم را نيك بشناسد و آن را به بهترين 
وجه به آيندگان و مشتاقان معرفى كند و شيفتگى خويش را نه با گزافه گويى، 
بلكه با ارايه تحقيقاتى هرچه بيشتر ژرف و استوار جلوه دهد و اين خود امتياز 

بزرگى است. 

ماندگاران
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صفحه 8 يكى از آن سه نفر

صفحه 9  نشر دانش در عصر بى دانشى

صفحه 10 از جنگل پردرخت تا آسمان پرستاره

براى ورود به بحث از اينجا شـروع كنيم كه سال هاى كودكى و محيطى اى كه هر  �
فردى سـال هاى كودكى خود را در آن سـپرى مى كند، تا چه حد در جهت گيرى هاى 
بعدى آن فرد موثر است؟ مشخصا منظورم اين است كه اگر شما در دوران كودكى در 
خانواده ديگرى به دنيا مى آمديد و پدر و مادر ديگرى داشـتيد، به نظرتان آيا راهى را 
كه تا امروز دنبال كرده ايد باز هم دنبال مى كرديد يا اينكه زندگى تان سمت و سـوهاى 

ديگرى داشت؟ 
به هر حال مسلم است كه اگر من پدر و مادر ديگرى داشتم زندگى من كاملا با آنچه 
امروز هست، فرق مى كرد، بسته به اينكه انسان كجا بزرگ شده باشد و در چه جامعه اى 
رشد كرده باشد، اين امور تاثيراتى در روند زندگى وى دارد كه با هيچ چيزى قابل مقايسه 
ــان است همان طور كه  ــت ولى به نظر من چيز هايى هم وجود دارد كه در خون انس نيس
هر انسانى يكسرى صفات ظاهرى دارد. به هر حال هركسى علايقى دارد و به دنبال يك 
سلسله مسايل مى رود و اين شايد به خانواده ربطى نداشته باشد، در اين باره كربن در جايى 
ــت امورى فطرى در انسان  مى گويد: «بعضى ها افلاطونى به دنيا مى آيند.» كربن معتقد اس
وجود دارد كه نگاه كردن انسان به اين جهان و به عالم هستى را تحت تاثير قرار مى دهد، ولى 

به هر حال محيط هم خيلى در اين زمينه تاثير دارد. 
در دوران كودكى محيط خانواده تان چطور بود؟ در چگونه محيطى بود كه شما در  �

آن رشد يافتيد؟ 
ــايد  محيط خانوادگى من، محيطى معمولى بود. خانواده ما مذهبى بودند و ش
اگر تعليم و تربيت با سيستم جديد در كشور راه نيفتاده بود، من به طور طبيعى به 
سمت كار در بازار كشيده مى شدم ولى محيط جامعه طورى شده بود كه خانواده ها 
بچه ها را به مدرسه مى فرستادند. من در آن زمان به دبستان شريعت كه در نزديكى 
ــت بعدها  منزلمان در قنات آباد بود مى رفتم. پدرم هم مدتى كارخانه آجرپزى داش

مشغول كارهاى ساختمان سازى شد. 
يعنى خانواده شما چندان اهل فرهنگ و كتاب نبودند؛ نخستين جرقه هايى كه شما  �

را از گرايش به سمت بازار نهى كرد و با كتاب و كتابخوانى مأنوستان كرد، چه زمانى بود؟ 
كلاس سوم ابتدايى بودم كه كتاب يوسف و زليخا را خريدم و اين ماجرا مربوط به سال 
ــود. البته اين كتاب ها را يواشكى مى خريدم چون آن زمان اصلا كتابى براى  1330 مى ش
ــت و حركتى كه در ايران در دهه 1350 يا اندكى پيش تر آغاز شد و  كودكان وجود نداش
كانون پرورش فكرى كودكان آغاز به كار كرد در زمان ما نبود و كتاب هايى هم كه بود براى 
بزرگسالان بود و وقتى ما آن كتاب ها را مى خريديم با مخالفت بزرگ تر ها روبه رو مى شديم. 
در آن زمان در خانواده ما و بسيارى از خانواده ها يك حس بدبينى نسبت به مدرسه وجود 
داشت زيرا آنها فكر مى كردند مدرسه جايى است كه در آن اشخاص در معرض بى دينى 
قرار مى گيرند و علت شكل گيرى مدارسى مانند علوى و جامعه تعليمات اسلامى هم همين 
دغدغه ها بود. اين بدبينى نسبت به كتاب هم وجود داشت و خانواده ها در آن زمان معتقد 
بودند كه خواندن كتاب غيردرسى براى بچه ها مناسب نيست. من يادم هست در كلاس 
ششم معلم مان آقاى جلال مروج بود كه بعد ها از دانشگاه تهران هم دكتراى ادبيات فارسى 
گرفت، من به ايشان گفتم كه مى خواهم كتاب داستان هاى نويسنده هاى خوب را بخوانم 
كه ايشان به من چند كتاب از جمله كتاب «آيينه» محمد حجازى و آثار صادق هدايت را 
معرفى كردند و من بلافاصله با زحمت زيادى اين كتاب را از شاه آباد تهيه و با خوشحالى 
رفتم مدرسه، همين كه آمدم مدرسه، مدير مدرسه گفت اين چيه تو دستت؟ و من گفتم 
ــوردن هم همان! مدير  ــير خ ــاب «آيينه»؛ گفتن نام كتاب همان و يك فصل كتك س كت
مدرسه همان روز من را به دليل در دست داشتن كتاب حجازى، فلك كرد تا خاطره اين 

كار هميشه با من همراه باشد! 
در دوران دبيرسـتان هـم ايـن وضع ادامه داشـت؟ چون به نظر مى رسـد كم كم  �

كتابخوانى نوجوانان با پذيرش از طرف خانواده ها روبه رو شده بود؟ 
ــده بوديم كه  تا حدى همين طور بود و هم اينكه در آن دوره ما ديگر آنقدر بزرگ ش
بتوانيم كارهايى را كه مى خواستيم انجام دهيم و با سرنوشتى مشابه آن فلك شدن روبه رو 

نشويم. 
مدارسى كه در مقاطع مختلف در آنها تحصيل كرديد در مجموع چگونه ارزيابى  �

مى كنيد؟ از منظر علمى و هر آنچه كه به شما افزودند؟ 
من در آن دوره رياضياتم خوب بود ولى تجربه دوران مدرسه ام را روى هم رفته تجربه 
خوبى نمى دانم. به نظر من اگر بخواهم داورى كنم بايد بگويم كه تجربه مدارس در دهه هاى 
ــان دوره خواهرزاده هاى من براى تحصيل به زبان  ــه موفقى نبود. در هم 20 و 30، تجرب
ــن لويى مى رفتند و اين درحالى بود كه همه با اين اقدام مخالفت  ــه س ــه به مدرس فرانس
ــيش ها درس  ــت كش مى ورزيدند و مى گفتند كه چطور مى خواهيد بچه هايتان زير دس
بخوانند. ولى نتايجى كه به دست آمد، نشان داد كه كدام نوع تجربه، تجربه موفق ترى بود. 

پـس مى توان اينگونه نتيجه گرفـت كه براى جبران اين تجـارب ناموفق بود كه  �
عزم سـفر به ديار ديگر را كرديد تا شايد آنجا بتوانيد تجاربى متفاوت و ديگرگونه را 

پشت سر بگذاريد؟ 
ــه اى از دلايل كه مهم ترينش علم آموزى و افزايش آگاهى بود من  به هرحال مجموع
ــال 1341  ــور بروم. من س ــاند كه براى ادامه تحصيل به خارج از كش را به اين نتيجه رس
ــگاهى در تگزاس رفتم و بعد از سه ترم به  به ايالت ورمونت نزديك به كانادا و بعد به دانش
ــكو رفتم و تحصيل فلسفه را آغاز كردم و در حدود پنج سال در آمريكا به سر  سانفرانسيس
مى بردم. در علوم انسانى در ابتداى ورود به اين رشته، كمى نادانى نسبت به اينكه اين رشته 
دقيقا چيست و درباره چه مواردى بحث مى كند، وجود دارد مخصوصا اگر شما رشته هايى 
مثل رياضى يا تجربى خوانده باشيد و در دانشگاه بخواهيد جامعه شناسى يا فلسفه انتخاب 
كنيد، در اين صورت خيلى برايتان روشن نيست كه اين رشته چه چيزى مى تواند باشد. 
من هم كنجكاوى هايى در درون خودم و سوال هايى نسبت به خودم داشتم و دوست داشتم 
راجع به خودم بيشتر بدانم و فكر مى كردم كه ساده ترين راه كسب اين دانش، تحصيل در 
رشته روانشناسى باشد. ولى بعد از مدتى متوجه شدم كه علاقه من به چيز هاى ديگرى غير 
از روانشناسى است و حسن نظام دانشگاهى آمريكا اين است كه شما حق انتخاب موارد و 

رشته هاى مختلف را داريد و مى توانيد امتحان كنيد كه به اين رشته علاقه داريد يا خير. 
من هم كه چند درس روانشناسى و ادبيات گرفته بودم، دست آخر به اين نتيجه رسيدم 
ــفه را انتخاب كنم زيرا دانستم آن چيزى كه من مى خواهم و سال هاست پى اش  كه فلس

مى گردم، همين فلسفه است. 
تجربه عملى تحصيل در رشته فلسفه در آمريكا براى شما چه آموزه هايى به همراه  �

داشت؟ آيا اين دوران با پيش فرض هايتان همخوانى داشت يا خير؟ 
من تا چند سال كه در آمريكا بودم به فكر بازگشت به ايران نبودم ولى به هر حال در 
دهه 1960 كه من در آمريكا بودم، در آن دهه يكسرى وقايعى داشت اتفاق مى افتاد و مركز 
اين وقايع هم نيويورك و سانفرانسيسكو يعنى جايى كه من در آن درس مى خواندم بود. 
در آن دهه در دنيا اتفاقاتى افتاد كه سمت و سوى بسيارى از معادلات را به ناگهان تغيير 
داد. بعد از جنگ جهانى اول همگان فكر مى كردند تمدن غرب در حال پيشروى به سمت 
جلوست و معنويت و آنچه در جهان شرق جريان دارد، منسوخ شده است و اين با توجه به 
نگاه پوزيتيويستى بود كه بر جهان مسلط بود و بشر مترقى را الزاما  بشر غربى مى دانست. 
اما بعد از جنگ جهانى دوم و اين همه كشتارى كه روى دست جهان متمدن گذاشت، درد و 
رنج و جنگ بيهوده اى كه بر دوش اين بشر مترقى سنگينى مى كرد، يك سرخوردگى كلى 
در دنيا پديدار شد. در كنار اين رويداد شكست ايده آل هاى ماركسيسم لنينيسم و تبديل آن 
به محاكمات و زندان ها و كشتارهاى استالين مزيد بر علت شده بود. ثمره اين سرخوردگى 
را در دهه 60 مى توان به روشنى ديد، انقلاب فرهنگى اى كه در خود آمريكا صورت گرفت 
ــبت به دين و شرق و به خصوص عرفان دوباره در دنيا جان گرفت. همه  و نگاه تازه اى نس
اين مسايل باعث شد كه عده اى اين اعتمادبه نفس در آنها مجددا پيدا شود كه دوباره در 
ــغول  مورد دين و معنويت صحبت و از آن دفاع كنند. من كه در كوران اين حوادث مش
تحصيل رشته فلسفه بودم، مجددا توجهم به دين بيشتر شد و يك نوع بازانديشى نسبت به 
مسايل دينى و عرفانى در من به وجود آمد. در همان دوره نگاه آل احمد يا شريعتى يا كسان 
ديگرى مانند دكتر نصر و شايگان كه از بازگشت به شرق صحبت مى كردند نيز تحت تاثير 
اتفاقاتى بود كه در اروپا و در دنيا در حال رخ دادن بود و در ايران دهه40 هم توجهاتى دوباره 
نسبت به دين را موجب بود، به طور مثال جلال  آل احمد هيچ وقت نمى توانست در سال هاى 
قبل از اين اتفاقات، چنين نگاه هايى داشته باشد، همچنين شريعتى نمى توانست آنگونه 
سخن بگويد. اينها نتيجه تغيير نگاهى بود كه در كل جهان و در اثر تحولات بعد از جنگ 

جهانى دوم و شكست ايده آل هاى ماركسيستى در حال رخ دادن بود. 
پس شما با توجه به اين تحولات و نگاه جديدى كه در درونتان در حال شكل گيرى  �

بود، به ايران بازگشتيد؛ نوعى بازگشت به شرق؟ 
من با يك نگاه دوباره به اين مسايل و با توجه به اينكه يك چيز هايى در خودم از قبل 
ــت كرده بودم، در طلب يك نوع معنويت و نگاه به  ــته كه گويى من به آنها پش وجود داش
زندگى كه فكر مى كردم با توجه به اين تحولات دوباره مى شد در آنها بازنگرى كرد، به ايران 
بازگشتم. من در آن دوره دوست داشتم براى پيگيرى اين خواسته درونى، حتى به قونيه 
و حلب و هندوستان سفر كنم ولى طبيعى بود كه من به سمت مسايلى ميل پيدا كنم كه 
سابقه اش در خودم بود، به همين دليل به ايران و ايران اسلامى روى آوردم و اين در حالى 
بود كه زمانى كه در آمريكا بودم هيچ آشنايى خاصى با تصوف نداشتم و اولين كتاب راجع 
به تصوف را هم به انگليسى خواندم. در دهه 30خودمان كسى از تصوف صحبت نمى كرد. 

حداكثرش كتاب صوفيگرى كسروى بود. 

از قرار شـما قبل از سفر به ايران هم به قونيه سفر كرده بوديد؟ از انگيزه هاى اين  �
سفر و حال  و هوايتان در قونيه برايمان بگوييد؟ 

من قبل از اينكه به ايران سفر كنم، از آمريكا به قونيه رفتم و بعد از قونيه هم بر سر 
مزار ابن عربى در شام رفتم. خيلى هم در ظاهر عجيب بود كه يك ايرانى چطور آمريكا را 
ــت. ولى فضاى كلى اين سفر ها براى من خيلى  ــفر كرده اس رها كرده و به اين مكان ها س
تحول انگيز بود و من در اين سفر بود كه توانستم دوباره به هويت اصلى خودم روى بياورم. 

بعد از سفر شام به ايران بازگشتيد؟  �
ــتم و وقتى هم كه به ايران بازگشتم، يك آدم  ــال 1346 به ايران برگش بله، من در س
ديگرى بودم و دنبال چيز هاى ديگرى مى گشتم. اين پنج سال تحول عظيمى در من به وجود 
ــد آن را اندازه گيرى كرد! تحول به واقع عميق و  آورده بود كه با هيچ متر و عيارى نمى ش

اساسى بود. 
از سـال 46 تا سال 57 كه به پيروزى انقلاب منجر شد، عمدتا چه كار مى كرديد؟  �

پژوهش و نگارش؟ از ادامه تحصيل تان اين بار در دانشگاه هاى داخل برايمان بگوييد؟ 
در اين 10سال من ازدواج كردم و صاحب دو فرزند پسر شدم. به دانشگاه تهران رفتم 
و دوره فوق ليسانس و دكترا را گذراندم. در دانشگاه تهران رشته فلسفه در واقع براى معرفى 
فلسفه غرب به ايران بود و نگاهش بيشتر تاريخى بود و مربوط به تاريخ فلسفه غرب مى شد. 
در دوره ليسانس من درس راسل داشتم و استاد ما كتاب «مسايل فلسفه» راسل را تدريس 
ــن اين درس را مى گذراندم، با آن تحولاتى كه در نگاه من به وجود آمده  ــرد. وقتى م مى ك
ــطحى مى آمد و ديگر آن نگاه سابق را به اين  ــايل در پيش چشمم بسيار س بود، اين مس
علوم و تفكرات بزرگان فلسفه در غرب نداشتم. بيشتر اين سال ها به تحصيل در دانشگاه و 
پايه ريزى يك زندگى مشترك گذشت و من درواقع در تمام اين سال ها مشغول خود سازى 

و فراگيرى بودم تا كار ديگر. 

موضوع پايان نامه دكترايتان چه بود؟  �
موضوع پايان نامه من فلوطين و احمد غزالى بود. ولى با توجه به تغيير نگرشى كه در 
من به وجود آمده بود، من فلسفه غرب را با علاقه تمام نكردم به همين دليل هم بود در 
اواسط تحصيلم قصد داشتم تغيير رشته دهم و فلسفه اسلامى يا الهيات بخوانم، اما مشورت 
ــان با اين اقدام من و توصيه شان براى ادامه تحصيل در  با مرحوم مطهرى و مخالفت ايش

همين رشته فلسفه غرب، من را از اين تصميم خود منصرف كرد. 
كدام استاد در طول تحصيل در شما تاثير فراوانى گذاشت؟  �

من در حدود شش سالى با پروفسور ايزوتسو خارج از دانشگاه تهران كار مى كردم. در آن 
زمان ايشان در سال سه، چهار ماهى به تهران مى آمد و ما با چند نفر از دوستان نزد ايشان 
«فصوص الحكم» مى خوانديم و بعد هم در كلاس هاى ايشان شركت مى كرديم و اين ارتباط 
ــور ايزوتسو براى من بسيار سازنده بود تا حدى كه مى توانم او را يكى از بهترين  با پروفس

استادان و معلم هاى خودم بدانم. 
آيا در بزنگاه انقلاب و اوج گيرى فعاليت هاى سياسـى دانشـجويان، شـما هم در  �

گروه هاى سياسى- دانشجويى فعال بوديد و اساسا در فرآيند انقلاب مشاركت داشتيد؟ 
ــايل سياسى سروكارى نداشتم و هيچ همدردى سياسى هم با هيچ  من هرگز با مس
ــت منحصر به اخبار بود. من در آن دوره غربزدگى  ــتم و مواجه من با سياس گروهى نداش
جلال را خوانده بودم و در من تاثير هم گذاشته بود ولى نگاه شريعتى را نمى پسنديدم و 
ايدئولوژى اسلامى در من اثرى پديد نمى آورد و از نگاه من كه با اين مسايل به كلى فاصله 

داشت، بسيار دور بود. 
پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تغيير در رويكردهاى كلان، شما چه فعاليتى را در  �

دستور كار خود قرار داديد؟ اين زمان زمانى است كه به هر حال مركز نشر دانشگاهى 
به عنوان يكى از درخشان ترين دوران هاى زندگى شما در شرف تاسيس است و شما 

براى مديريت بر آن انتخاب شده ايد. 
ــتاد انقلاب فرهنگى من را  ــروش در س ــگاه ها آقاى دكترس مصادف با تعطيلى دانش
ــورت هايى كه صورت گرفت، پيشنهاد شد كه براى  ــتند و پس از صحبت ها و مش خواس
ــتادانى كه در حال حاضر بيكار هستند، گروه هايى تشكيل دهيم و هر گروه در رشته  اس
ــته خواهد بود، در فاصله تعطيلى  ــجويان آن رش خودش به كتاب هايى كه موردنياز دانش
دانشگاه ها تاليف و تدوين كنند كه وقتى دانشگاه ها باز شد دانشجو براى درس خواندن و 
تحصيل، اساسا كتابى براى مطالعه داشته و منابعش كافى باشد كه اين پيشنهاد قبول شد 
ــگاهى كه در آن روزها نامش را كميته تاليف و ترجمه  ــر دانش و ما كارمان را در مركز نش
كتاب هاى درسى گذاشتيم، آغاز كرديم. ما در آن دوران درصدد بوديم كه دين خود را به 
انقلاب از راه كمك به استادان دانشگاه و تدريس و تهيه كتاب براى دانشجويان ادا كنيم. 
در آن موقع دانشجو كتاب نداشت و بهترين دانشگاه هاى ما حداكثر مى توانستند جزوه هاى 
درسى خوبى داشته باشند يا بعضى دانشگاه ها مثل دانشگاه صنعتى شريف كتاب هايى را 
به زبان انگليسى افست مى كرد و دانشجويان هم بدون اينكه اين كتاب ها را درست بخوانند 
ياد گرفته بودند كه از اين كتاب ها فقط استفاده محدودى كنند. ما هم به اين نتيجه رسيده 
ــگاه ها بايد كتاب تهيه كنيم. ما در مركز نشر  بوديم كه در زمينه هاى مختلف براى دانش
دانشگاهى وارد حوزه كتاب هاى درسى و علمى شديم و انصافا هم كارهاى درخشان ما در 
اين زمينه ها بود زيرا در آن دوران توليد كتاب هاى حوزه علوم انسانى با ما نبود و براى آن 
«سمت»در نظر گرفته شده بود و توليد كتاب ما در شاخه هاى صرف علمى مثل فيزيك و 

شيمى و رياضيات و علوم پايه اى مثل اينها بود. 
به هر حال مركز نشر دانشگاهى در سال هايى فعاليت مى كرد، كتاب چاپ مى كرد  �

و مهم تر از همه مجلاتى قابل تامل و وزين براى نخستين بار منتشر مى كرد. بايد توجه 
داشت كه فضاى فرهنگى ايران در آن زمان فضاى راكدى بود؛ انتشاراتى هاى ما چندان 
فعال نبودند و ما اساسا مجلات معتبرى در زيرشاخه هاى مختلف نداشتيم؛ در تمام اين 
سال ها سازوكار شما براى فعاليت و جهت گيرى هايتان چگونه بود؟ آيا واقعا براى جبران 

اين خلأ بود كه فعاليت مى كرديد؟ 
ــر دانشگاهى بود. در 10 سال اول انقلاب فقر  دهه60 اوج فعاليت هاى ما در مركز نش
شديد فرهنگى در كل جامعه ما حاكم بود. در آن دوره كه مركز نشر دانشگاهى تاسيس 
ــور مجله اى كه به اين امور بپردازد، وجود نداشت. اولين مجله مربوط به امور  ــد در كش ش
علمى براى مركز نشر دانشگاهى بود كه در ابتدا به عنوان بولتن مركز قرار بود كارش را آغاز 
كند كه بعد از گذشت چند شماره به عنوان يك مجله جدى و عمومى مطرح شد. بعد از 
دو سال كه از تاسيس مركز مى گذشت، كيهان فرهنگى راه اندازى شد. ما در ميان اين فقر 
فرهنگى جايى را پايه گذاشتيم كه به بهبود فضايى كه تمام نشر هاى دانشگاهى بسته به آن 
بود كمك كنيم و در اين مورد اولين جايى بوديم كه بعد از انقلاب كتاب خارجى وارد كشور 
كرديم و اولين جايى هم بوديم كه نمايشگاه بين المللى كتاب را براى آشنايى با موضوعات 

جديدى كه در عرصه هاى مختلف علمى عرضه مى شد، برگزار كرديم. 
تا چه سالى مديريت مركز نشر دانشگاهى را بر عهده داشتيد؟  �

تا سال 1383، چيزى در حدود 24 سال در آنجا فعاليت مى كردم. 
آقاى دكتر با اين تجربه و عملكرد درخشان، آيا شما به ميل خودتان از مركز بيرون  �

آمديد؟ 
ــتم نبود. به  از طرفى بله و از طرفى نه! در واقع خروج من از مركز آنطور كه مى خواس
اين معنى كه من دوست داشتم ارتباطم را با مركز براى ارايه پيشنهاد ها و انتقال تجربيات 
در آينده حفظ كنم كه با نوع خروج من عملا اين امكان فراهم نشد و بعد از بيرون آمدنم تا 
همين امروز هم سرى به آنجا نزده ام. امروز دلسوزى من بيشتر از اين جهت است كه من 
سال ها به رغم ميل باطنى خودم در آنجا ماندم (چون از مسايل ادارى و مديريتى خسته 
شده بودم و اين مسايل را دوست نداشتم) و كار كردم و در اين چند سال براى پاگرفتن اين 
نهال در كنار من افراد بسيار ديگرى هم زحمت كشيده بودند و نتيجه همان چيزى شده 
بود كه همه مى دانيم؛ از همين رو هم هست كه امروز وقتى از رونق افتادن آنجا را مى بينم 

برايش غصه مى خورم. 
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گفت وگو با نصراالله پورجوادى درباره كارنامه اش، عرفان و فلسفه:گفت وگو با نصراالله پورجوادى درباره كارنامه اش، عرفان و فلسفه:

بعضى ها افلاطونى بعضى ها افلاطونى 
به دنيا مى آيندبه دنيا مى آيند

 پژمان موسوى كاظم موسوى بجنوردى
Pejman.mousavi@

gmail.com
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بعد از جنگ جهانى دوم و اين همه كشتارى كه روى دست جهان متمدن 
گذاشت، درد و رنج و جنگ بيهوده اى كه بر دوش اين بشر مترقى 

سنگينى مى كرد، يك سرخوردگى كلى در دنيا پديدار شد. در كنار اين 
رويداد شكست ايده آل هاى ماركسيسم لنينيسم و تبديل آن 

به محاكمات و زندان ها و كشتارهاى استالين مزيد بر علت شده بود.
ثمره اين سرخوردگى را در دهه 60 مى توان به روشنى ديد

پژمان موسوى . على گلباز
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